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درباره گروه جنسیس و کارنامه درخشانشان
ما رقص بلد نیستیم

۴۲ ســال پیش در چنین روزهایی پیتر گبریل اعلام کرد که قصد 
دارد از گروه «جنســیس» جدا شود؛ رخدادی که سبب شد این گروه 
موفق و مشــهور، ۱۸ ماه آتی را صرف تســت گرفتن از بیش از ۴۰۰ 
خواننده متقاضــی جایگزینی کند و البته نهایتا اتفاق جالب این بود 
که آب در کــوزه بود و اعضای گروه بیهوده گرد جهان می گشــتند: 
نهایتا فیل کالینز که نوازنده درامز گروه و از ســال ۱۹۷۰ به جنسیس 
ملحق شــده بــود، به عنوان خواننــده و سرپرســت جدید معرفی 
شــد. پیتر گبریل پس از جدایی اش از جنســیس به طور پیوســته از 
موســیقی پاپ راک دورترودورتر شد و بیشتر به نوعی موسیقی راک 
تجربه گرایانه روی آورد و آثار بســیار موفق و درخشــانی خلق کرد. 
جنســیس امــا همچنان به کار خــود ادامه داد و فیــل کالینز برای 
خودش ستاره محبوبی شــد و البته جیب اعضای گروه نیز حسابی 
پر شــد. گروه جنســیس با حضور پنج بچه محصل به نام های بنکز، 
راثرفورد، گبریل و آنتونی و فیلیپس کار خود را آغاز کرد. نام گروه را 
جاناتان کینگ، عضو اسبق آن، انتخاب کرده بود که در کنارشان تنها 
به اندازه یک آلبوم و چند تک آهنــگ ناموفق و پرت وپلا دوام آورد. 
به ظاهر و کارهای اولیه شــان که نگاه می کردی، به نظر می رسید از 
آن گروه های درب وداغانی باشــند که هیچ کس تحویلشان نخواهد 
گرفــت و به زودی هرکدام به عنــوان نوازنده به یک گــروه معتبرتر 
خواهند پیوســت، اما بعــد از جدایی کینگ، بخت گــروه ناگهان باز 
شــد. کاریزما رکوردز با آنها قرارداد بست و شروع کردند به تولید چند 
تک آهنگ در سبک پروگرسیو راک با اجراهای زنده تماشایی و نمایشی. 
اول فقــط بازار تجــاری اروپا به آنها روی خوش نشــان داد و کم کم 
بریتانیایی ها و آمریکایی ها هم تصمیم گرفتند تحویلشان بگیرند. پیتر 
گبریل که از گروه رفت، هول وولایــی میان اعضا افتاد که جای چنین 
خواننده پرتوان و موسیقی دان و کاریزماتیکی را چه کسی می تواند پر 
کند. چنین شــد که کل بریتانیا و آمریکا را در جســت وجوی جایگزین 
مناسب زیر پا گذاشــتند و عاقبت هم به نتیجه نرسیدند و فیل کالینز 
در حال طاس شدن، با آن صدای تودماغی، خوانندگی گروه را برعهده 
گرفت، اما تازه داشتند قوت می گرفتند که استیو هکت هم تصمیم به 
جدایی گرفت. این بار دیگر اعضای گروه دنبال جایگزین نگشــتند و با 
همان ترکیب سه نفره به کار خود ادامه دادند. جنسیس دهه هاي ۷۰ 
و ۸۰ را بسیار موفق و محبوب به پایان رساند و بعد دهه ۹۰ را با آلبوم 
بسیار درخشان «ما رقص بلد نیستیم» آغاز کرد؛ آلبومی که در آن فیل 
کالینز ســنگ تمام گذاشت و با اجرای ترانه «من بلد نیستم» و ترکیب 
آن با یک ویدئوی بســیار بانمک، کنایه ای هم نثار موسیقی پاپ روز و 
به طور مشخص مایکل جکسون کرد که آن روزها با آلبوم «خطرناک» 
در اوج قرار داشــت. پایان دهه ۹۰ اما به خوشــی آغازش نبود. فیل 
کالینز در ســال ۹۶ گروه را ترک کرد تا به فعالیت انفرادی خود ادامه 
دهد. بنکز و راثرفورد تصمیم گرفتند ری ویلسون را به جای او بیاورند 
و در کنار او آلبوم «زنگ زدن به تمام ایســتگاه ها» را ضبط کردند، اما 

بدون فیل کالینز، کســی جنسیس را دوست نداشت. آن اتفاقی که در 
ابتدای راه فکر می کردند بــا رفتن پیتر گبریل برای گروه خواهد افتاد، 
در غیاب فیل کالینز رخ داد و گروه مجبور شــد بساطش را جمع کند. 
۱۰ ســال بعد دوباره اعضای گروه به هم پیوستند و کنسرت هایی برپا 
کردند. کارنامه آنها شامل ۱۵ آلبوم استودیویی و شش آلبوم اجراهای 
زنده اســت. شــش بار توانســته اند آهنگ شــماره یک بریتانیا باشند 
و کلی هم جایزه و نامزدی جایزه در فهرســت افتخاراتشــان داشته 
باشــند. در میان این جوایز، یک گرمی هم دیده می شــود که البته در 
رشته مفهومی ترین موزیک ویدئو دریافت کرده اند. در میان گروه های 
پروگرسیوی که گوشه چشمی هم به طیف گسترده مخاطب داشتند، 
بدون کمترین تردیدی می توان جنســیس را باهوش ترین، بانمک ترین 
و خوش فکرترین گروه دانســت. آنها تقریبا در تمام دوران کارشــان، 
روح راک انــدرول را در قطعاتشــان حفظ کردند و بــدون اینکه آدم 
خوش قیافه ای در گروهشــان باشد و تیپ های عجیب وغریب بزنند و 
حواشی زندگی شان خوراک روزنامه ها باشد، نان موسیقی و هنرشان 
را خوردند. فیل کالینز بعدها برای خودش اســطوره ای شــد و حتی 
در امور سیاســی و اجتماعی هم روی او حساب ویژه ای باز شد. او از 
ابتدا نشــان داده بود که بدون گروه هم می تواند بســیار موفق باشد 
و نمونــه اش جاودان ترین ترانه اش؛ «روزی دیگر در بهشــت» که در 
اوج کار جنســیس به شــکل یک تک آهنگ انفرادی منتشرش کرد و  

میلیون ها نسخه از آن را فروخت و کلی هم جایزه درو کرد. 
جنســیس را ابداع کننده نئوپروگرســیوراک می دانند و تأثیرشــان 
روی گروه های دیگر، به ویژه در دهه ۸۰ میلادی بســیار آشکار است. 
همچنین گروه های پســاپانک نیز از آنها بسیار الهام گرفتند و شاید اگر 
جنسیس نبود، هرگز گروه هایی چون سیمپل مایندز و اکو نیز موفقیتی 
کسب نمی کردند. در اوج فعالیتشان اما یک رقیب بسیار گردن کلفت 
و بدبدن داشــتند به نام گروه «کویین» که البته نســبت به جنسیس 
گروهی نخبه گراتر و صاحب قطعاتی پیچیده تر بود. جنســیس قدری 
سبک تر و شوخ تر بود و موضوعات محوری ترانه هایش هم قدری به 
درک عامه نزدیک تر. چندی پیش یک مســتند خیلی خوب هم درباره 

این گروه ساخته شد به نام «جنسیس: گذشته و حال». 

روي خط سل

به بهانه انتشار غمنومه فریدون
جای خالی بیات تهران 

به تازگی حسین علیزاده در پروژه ای مشترک به همراه پیمان قدیمی، 
نمایش نامــه صوتی ای را روانه بازار شــنیداری کرد با نام «غمنومه 
فریدون» که در این پروژه هنرمندان بزرگی همچون زنده یاد مرتضی 
احمدی، ژاله علو، فاطمه معتمدآریــا، حبیب رضایی، صابر ابر و... 
پیمان قدیمی و حسین علیزاده را همراهی کردند. این آلبوم را شاید 
بتوان دنباله رو آثار شــنیداری ای دانست که جزئی از ادبیات شفاهی 
این مرزوبوم هستند و بیش از ۵۰ سال است رنگی کم به خود دارند 
و در حال محوشدن هستند؛ اثری که دنباله رو «شهر قصه»، کاری از 

«بهمن مفید» و از این دست آثار است. 
با ارائه این آلبوم بهانه ای ســاز شــد تا به نوع ادبیات و موسیقی 
قدیــم تهران نگاهی دوباره بیندازیم؛ مبحثی که به جرئت باید گفت 
پــس از زنده یاد مرتضــی احمدی، آخرین حامی ایــن نوع ژانر، گرد 
فراموشــی بر آن نشسته اســت و دیگر حرفی از آن به میان نیست؛ 

نوایی که بیشتر مخصوص داش مشتی ها بود. 
در روزگاری که تهران برای خود هویتی داشــت، دستگاهی هم 
در موســیقی مختص به خود داشت و بیشتر مربوط بود به لوطی ها 
و داش مشــتی های کوچه بازاری اش که پاتوق اصلی شان قهوه خانه 
بود؛ جایی که پیش از رادیو و تلویزیون برای خود بروبیایی داشــت 
و هرکس برای اینکه اخباری از دنیای اطراف خود داشــته باشــد و 
همچنین برای شــنیدن شــعر و غزل خوانی روانه آنجا می شــد و با 
ناز نفســت گفتن، مایه تشــویق خواننده می شد؛ نوعی موسیقی که 
اغلب بدون ســاز و ضرب اجرا می شــد و شــنوندگانش را منقلب 
می کرد. این نوع موســیقی زاییده فرهنــگ مردم و محیط اجتماعی 
و روزگاری بود که هنوز تهران به ابرشــهر تبدیل نشده بود و همراه 
بود با خانه های یک طبقه و کوچه باغ ها و جوی آب روان که صدای 
ترنم پرندگان بر شاخسار درختانش طنین انداز بود. این آواز معمولا 
نیازی به موسیقی و  ساز و ضرب نداشت. خودش به تنهایی به دل ها 

می نشست و حاضران را منقلب می کرد.
از ویژگی هــای ایــن آواز به کاربــردن کلمه هایی چــون «امان... 
امــان...»، «ای روزگار...» یا تأکید روی کشــیدن حروفی چون «آ...» 
بــود؛ نغمه و ترنمــی که به صــورت خودجوش در میــان همین 
مردمــان و همیــن کوچه ها شــکل گرفت و بیشــتر آوازش در مایه 
دشــتی بود و ساختاری غیرردیفی داشــت. این سبک که با نام های 
«آواز کوچه باغی» یا «باباشــمل» نیز یاد می شد، بعدها با نام «بیات 
ری» یا «بیات تهران» سبک وســیاقی مخصــوص به خود را گرفت؛ 
بیات تهرانی که با نوعی نگاه معرفتی خود، گوشــزدی از ناپایداری 
متعلقات این دنیای خاکی اســت و تأکید بــر آن دارد که در این دنیا 

چیزی باقی و پایدار نخواهد ماند. 
ایــن آواز با شــرایط خاص خود سینه به ســینه رواج داشــت تا 
اینکه بعدها با رواج گرامافون و پیدایی نســلی جدید از خوانندگان، 
خواننده مشــهوری چون جواد بدیع زاده، اولین صفحه رسمی بیات 

تهــران را در حدود ســال ۱۳۱۴ با ویلن صبا ضبط و با اشــعاری از 
کفاش خراســانی روانه بازار کرد و موقعیت این شــیوه خواندن را 
تثبیت و نامدار کرد و پــس از او خوانندگان دیگری چون عبدالعلی 

همایون، ایرج و مرتضی احمدی نیز این شیوه را خواندند. 
بدیــع زاده در کتاب خاطرات خود در اولین شــبی که این آواز را 
در جمعی از بزرگان چون ذکاءالملک فروغی، ملک الشــعرای بهار، 
ســیدکاظم خان اتحاد، مدیر روزنامه امید، ابوالحســن صبا، حبیب 
ســماعی و حســین یاحقی خوانده بود، از قول فروغی آورده است؛ 
«ایــن هم طرز مطلوبی اســت از خوانــدن... ولی نکتــه اي را باید 
تذکر بدهم و آن این اســت که اولا این رقم آواز را با شــعر سعدی 
و حافــظ و این قبیل گویندگان نباید خواند. بلکه جایز اســت بگویم 
آواز خســته دلان به علاوه با اشعاری که حالت درونی آنها را نشان 
می دهد، باید خواند. مثل مخمســات و مســمطات وحشــی یا بهتر 
بگویم «شــاهد کفاش خراســانی» که شاعری اســت سوخته دل و 
اشــعاری به نام دعای عاشق و نفرین عاشق دارد. این رقم آواز یکی 
از آوازهای ســنتی قدیم اســت و نباید گفت آواز باباشمل بلکه این 
آواز هم همــان آوازهای قدیم که به نام بیات معروف اســت مثل 
بیــات اصفهان، بیات ترک، بیات کــرد و بیات های دیگر. باید بگویید 
بیــات ری که درواقع می رســاند که اهل ری در قدیــم، در کوچه و 
بازار، این رقم آواز می خواندند یا لااقل بگویید بیات تهران». مرتضی 
احمدی نیز پس از شــروع همکاری اش با رادیو به فکر احیای بیات 
تهــران می افتد و در اجراهای خود باز این شــیوه را بر ســر زبان ها 
می اندازد. اکنون بیات تهران رو به کم رنگ شــدن است و برای تصور 
و شــنیدن آن باید به عالم خیال برویــم و تهران قدیم را تصور کنیم 
که آوازی از کوچه می رســد و صدایی خراباتی «امان... امان...» سر 

می دهد. 
بیات تهران نیز همانند خیلی از گوشــه های قدیمی ایرانی چون 
بحر طویــل نیاز به احیــای مجدد دارد. بازگشــتی دوبــاره و البته 
کارشناســانه به چنین قالبی از شــعر و ترانه می تواند روحی تازه در 
کالبد موسیقی دســتگاهی و عامیانه و حتی موســیقی با مضامین 

مذهبی امروز ایران بدمد. 

رادیو نوستالژي

صبح گرم تیرماه برای گفت وگو با یکي از آهنگ سازان نام آشنا و 
نوازندگان تار، به ســوی منزل ایشان روانه می شوم. لحظه ورود 
کتابخانه قدیمی و زیبایی خودنمایی می کند. آشنا به نظر می آید. 
خوب که ورانداز می کنم یادم می آید چند تا از عکس های ایشان 
در کنار همین کتابخانه گرفته شــده اســت. چند متر آن طرف تر 
برگه ای می بینم که روی دیوار چســبانده شــده. روی برخی از 
نوشته ها هم خط کشــیده شده است. لیســت برنامه هایشان 
اســت. هر کاری را که انجام داده اند قلم گرفته اند و ســراغ کار 
بعدی رفته اند. مجید درخشــانی را بسیاری با آلبوم «درخیال» و  
همکاري با استاد محمدرضا شجریان و اجراهای متعدد با جوانان 
می شناسند.سرنوشت گروه شــهناز، سفر به آلمان، کنسرت دور 
اروپــا با بانوان خواننده، نگراني هایش از فضاي موســیقي همه 
را از ســیر تا پیاز می پرســم. با بیان گیرا و صبر و حوصله جواب 
سؤال هایم را می دهد. حدود دو ساعت با او به گفت وگو نشستم 

که حاصل آن را می خوانید. 

شما از سال ۵۶ به جرگه شاگردان استاد لطفی پیوستید.  �
همچنین از اعضای گروه شــیدا و کانون چــاووش بودید. از 
استاد و گروه شــیدا و چاووش و چگونگی حضورتان در این 

فضا برای ما بگویید. 
در حقیقت من از ســال ۵۵  فراگیری موسیقی را آغاز کردم. 
آن زمان ۱۹ ســال بیشــتر نداشــتم. همان موقع کــه به تهران 
آمــدم تار نواختن بــرادرم را می دیدم و تار را می شــناختم؛ ولی 
نمی خواســتم تار بزنم. بــه این قصد به تهران آمــده بودم که 
پیانوی ایرانی به شــیوه مرتضی خان محجوبی را بیاموزم؛ ولی 
متأسفانه کسی را نیافتم. ســال ها بعد، پس از انقلاب، به خانم 
ملک پور (یکی از اســتادان پیانو که شاگرد استاد محجوبی بود) 
برخوردم که دیگر دیر شــده بود و من تار را شــروع کرده بودم. 
درواقع به دلیل پیدانکردن استاد، پیانو را شروع نکردم. برادرم تار 
می نواخت و می گفت پیش آقایی به نام آقای لطفی می رود. آن 
زمان هم آقای لطفی تازه فعالیت های هنری شان را شروع کرده 
بودند. برادرم قرار شــد با استاد لطفی صحبت کند؛ ولی خبری 
نشــد. من هم که وقت برایم غنیمت بود، به هنرستان موسیقی 
رفتم و در دوره های شبانه ثبت نام کردم. هفته ای چهار، پنج روز 
کلاس می رفتم؛ کلاس ســاز و کلاس تئوری و کلاس هارمونی و 
مطالبی که برای کنکور موسیقی لازم بود. همان سال دانشجوی 
نقاشی شدم و این دانشجوی نقاشی شدن مرا به فضای موسیقی 
نزدیک تر  کرد. چون دانشــکده نقاشــی، موســیقی، معماری و 
تئاتر همه در یک ســاختمان بودند. آنجــا بالاخره آقای لطفی 
را ملاقات کردم و برادر دیگرم واســطه شــد و بعد از شش ماه 
کلاس رفتن، اولین قرار ملاقات را با استاد لطفی گذاشتم. بعد از 
دیدن ایشان، به معنای واقعی جذب هیبت و بزرگی استاد شدم. 
در حضورشــان تار زدم. پرسید «چند وقت اســت کار کردی؟» 
گفتم «پنج، شــش ماه». گفت: «زحمت بســیاری کشیدی ولی 
نحوه دســت گرفتن تار را باید از اول درســت کنی و در حقیقت 
همه راهی را که رفته ای از اول شــروع کنی. اگر اهلش هستی 
بسم االله». من هم قبول کردم و مداوم از ایشان درس می گرفتم. 
در این مدت نمی دانســتم چگونه باید با اســتاد درباره شــهریه  
صحبــت کنم. چند بار هــم ضمنی مطرح کــردم؛ ولی خیلی 
اهمیت ندادند و گفتند من اصلا شــهریه از کســی نمی گیرم و 
گفت کســی که خوب کار کند که اصلا شهریه نمی گیرم. جالب 
بود که هرکســی خوب تمرین می کرد بعد از مدتی تار از ایشان 
هدیه می گرفت. به من هم بعد از چهار سال یک تار هدیه دادند؛ 
یعنی تار مثل تبرزین طلایی درویش خان بود که به شاگردانی که 
پرکار بودند جایزه می دادند. من در دانشــکده با استاد هفته ای 
دو روز کلاس داشــتم؛ ولی برایم کم بود. گفت «اگر خواستی و 
می توانی صبح زود بیدار شــوی، ساعت شش ونیم، هفت صبح 
بیا پنجره آشــپزخانه را بزن که بقیه بیدار نشوند. بعد بنشینیم و 
تمرین کنیم». یک دوره ای به همین منوال گذشــت. دوره خیلی 
خوبی بود. خلاصه به این شکل بود که تمام وکمال، آقای لطفی 
وقت و انرژی اش را در اختیار من گذاشت و درواقع با این لطف ها 
مرا مدیون خود کرد. با اینکه می دانم تکراری است؛ ولی باز هم 
می گویم. ســالی که انقلاب شد، در خانه ای زندگی می کردم که 
صاحبخانه می خواســت خانه را خالی کنیــم. آقای لطفی هم 
خیلی تیزهوش بودند. یک روز به من گفت «حالت خوب نیست، 
چه  شده؟» من ذهنم مشغول این خانه بود. گفتم چیزی نیست؛ 
ولی اســتاد در ســاززدن من متوجه موضوع شــده  بود. گفتند 
«مشکلت را بگو». من هم موضوع را گفتم: «خانه ای دیگر پیدا 
کردم که صاحبخانه ۱۰ هزار تومان می خواهد. من هم دانشجو 
هســتم و این مبلغ برای من خیلی زیاد است. اگر این خانه را از 
دست بدهم دیگر در تهران بی خانمان می شوم».  فردای آن روز 
دیدم اســتاد یک پاکت آورد و به من داد و گفت «برو خانه ات را 
بگیر و ســازت را بزن. به هیچ چیز هم فکر نکن». این لطف شان 
را هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعدها این ۱۰ هزار تومان دست 
من بود تا چاووش باز شــد. در اوایل چــاووش هم که من هیچ 
درآمدی نداشتم. بعد که کلاس ها راه افتاد شهریه می گرفتم. من 
هم اولین تجربه تدریس را در چاووش داشتم؛ البته قبل از آن در 
دانشگاه صنعتی بخش فوق العاده استاد لطفی مرا برای تدریس 
معرفی کرده  بودند و تجربه تدریس از آنجا شروع شد. بعد نوبت 
به چاووش رســید؛ ولی درآمد چاووش در حــدی نبود که من 
بتوانم این ۱۰ هزار تومــان را پس بدهم. بعد وقتی آقای لطفی 
موسیقی فیلم «حاجی واشنگتن» ساخته علی حاتمی را ساخت، 
من جزء نوازنده ها بودم. یک ســال بعد نزدیک عید بود که آقای 
لطفــی به نوازنده ها نفری یک پاکت حاوی صد هزار تومان داد. 
همان جا ۱۰ هزار تومان ایشــان را خواستم پس بدهم که استاد 
کاملا اظهار بی اطلاعی کردنــد. مطمئنم که تظاهر نمی کردند. 
اصلا یادشــان نبود. برایش تعریف کردم که «قبل از انقلاب من 
برای خانه گرفتن پول نداشتم، شما به من پول قرض دادید» ولی 
باز یادشــان نیامد و گفتند: «اگر مربوط به سال های دور است که 
شــامل مرور زمان شده و من از یادم رفته اســت» و بالاخره ۱۰ 
هزار تومان را نگرفتند. وقتی این خاطرات را مرور می کنم متوجه 

می شــوم که ایشان به خاطر موسیقی چه گذشت هایی می کرد. 
به این اعتقاد داشــت هرکس خوب موسیقی کار می کند، باید او 

را کمک و حمایت کرد که در آینده موفق شود.  
پس حقیقت دارد که اســتاد لطفی برای آموزش به شما  �

حتی یک ریال هم از شما نگرفتند؟ و حتی کمک مالی هم به 
شما کردند؟ 

بله، درست است. خیلی خیلی کمک مالی کرد. همچنین ساز 
هم به من داد. 

چطور وارد گروه شیدا شدید؟  �
ســال ۵۶  به گروه شیدا دعوت شــدم،  من تازه موسیقی را 
شروع کرده بودم. آن زمان رادیو آزمون می گرفت که قبول شدم 
و شــش ماه نوازنده آزمایشــی گروه شــیدا بودم. آلبوم «به یاد 
عارف» که ضبط می شد، از بخش سرودها در شیدا حضور یافتم. 
البته خیلی زود بود که وارد گروه شیدا شوم؛ ولی آقای لطفی این 
تشــخیص را داد و این راه را برای من باز کرد و چون می دانست 
من به این کار علاقه زیادی دارم، مرا با خودش ســر تمرین ها در 
رادیو می برد. من بعد از شــش ماه، نوازنده اصلی گروه شــدم. 

دیگر انقلاب شد و مسائل تأسیس چاووش پیش آمد و... . 
چرا استاد لطفی زمانی که قصد خروج از ایران را داشتید  �

قاطعانه با شــما مخالفت کرده بود؟ دلیل این مخالفت چه 
بود؟ 

من هدفی در ذهنم بود. می خواســتم آهنگ سازی بخوانم. 
غافل از اینکه در آلمان وضعیت برای ما که رشــته موســیقی 
خوانــده  بودیم، به این ســادگی ها نبود. باید موســیقی اروپایی 
یــک مقدار بلد می بودیم و این در ذهنم بــود که اگر رفتم اروپا، 
بــروم دنبال آهنگ ســازی. یکی از اهدافم این بــود؛ ولی هدف 
اصلــی ام این نبود. خانواده همســر ســابقم کلا قصد خروج از 
ایران را داشــتند. ما هم با این موج رفتیم. من در چاووش عضو 
شــورا بودم. یک روز در شــورا این موضوع را مطرح کردم. آقای 
لطفی در جریان  رفتن ما بود. گفت: «کاری نمی توانیم کنیم، این 
یک موج اســت که تو را با خود می برد؛ ولی من موافق نیستم؛ 
چون اگر شــما بروی، از فضای موسیقی دور می شوی». هرچه 
پیش بینی کردند درست بود. من از فضای موسیقی دور افتادم. 

شما در آلمان تدریس می کردید؟  �
بله، تدریس شغل اولم بود؛ ولی آهنگ سازی هم می کردم. 
مثلا همین «در خیال» را در آلمان ســاختم. چون فراغت کاری 
بسیاری داشتم. در آلمان بیشتر مواقع در سفر بودم. چون برای 
تدریس نمی توانستم در یک شهر باشم. باید برای کلاس ها سفر 
می کردم. این امکانات آنلاین امروزه هم برای تدریس نبود. ماهی 
هفت یا هشــت بار ســفر می رفتم؛ کوپنهاگ، لندن و شهرهای 
آلمان. بعد از چند سال خیلی فرسوده  و از تدریس خسته شدم؛ 

ولی دراین میان کارهای آهنگ سازی هم می کردم. 
اوج کار شما همکاری با محمدرضا شجریان در آلبوم «در  �

خیال» در ســال ۷۵ بود که به نظر خیلی ها جزء کارهای ویژه 
و شاخص شما بوده. دراین باره و نحوه شروع همکاری تان با 

استاد شجریان توضیحاتی بفرمایید. 
من همان ســال ها که در آلمان بودم اســتاد شجریان سالی 
سه، چهار بار به آلمان می آمدند و عموما در منزل آقای بهشتی 
که از دوســتان  خوبشــان بودند ساکن می شــدند. آقای بهشتی 
هم ما را خبر می کردند. شــب ها همه دور هم بودیم و اســتاد 
شــجریان آواز می خواندند و من با ایشان ساز می زدم. البته برای 
من سخت بود که جواب آواز استاد شجریان را بدهم؛ ولی آقای 
شجریان خیلی تشــویقم می کرد. نزدیک ۱۷ ســاعت آوازهای 
خانگی در آلمان و لندن با اســتاد شــجریان دارم. آنها را ضبط 
می کرد و به من هم یک کپی مــی داد. این طور بود که ما از نظر 
کاری به هم نزدیک شــدیم. هرچند ســاز من در آن زمان از نظر 
ســطح مناسب آواز ایشــان نبود، ولی ایشــان اعتماد می کرد و 
کامل هم می خواند. من هم آرام آرام جرئتم بیشتر شد. چون در 
ارائه و در صحنه بودن؛ خیلی کم جرئت بودم. بعدها با اســتاد 
شــجریان جرئت پیدا کردم و ایشــان به من اعتمادبه نفس داد. 
درواقع کار من با ایشان از همین شب های خصوصی شروع شد؛ 

البتــه در چاووش هم با هم بودیم و همدیگر را می شــناختیم. 
بعد من برای ضبط «در خیال» به ایران ســفر کردم. بخشــی از 
آلبوم را ضبط کرده بودم. دوســتانم که خواننده می شــناختند 
معرفی کردند. ولی آوازشــان خوب نبود. من تصمیم گرفتم به 
ســراغ استاد شجریان بروم. درســت دوره ای بود که استاد دیگر 
کار کســی را قبول نمی کرد. دوره سختی بود. به ایشان زنگ زدم 
گفتم من چند تا کار دارم می خواهم شــما بشنوید. اگر خوشتان 
آمد بخوانید. گفت من مشــهدم می توانی بیایــی؟ گفتم بله و 
ســریع یک بلیت گرفتم و رفتم مشهد. من آن زمان جوان بودم 
و تجربه ای نداشــتم؛ ولی ایشان آقای شجریان بودند. بااین همه 
با من قرار گذاشتند و آمدند فرودگاه. با اینکه می توانستند آدرس 
بدهند من بروم یا کسی را بفرستند. برف سنگینی هم باریده بود؛ 
به حدی که پرواز نمی توانســت بنشــیند. من خیلی حالم گرفته 
شد. ولی در کمال ناباوری دیدم پرواز نشست. پرواز که نشست؛ 
(چون اعلام شده بود پرواز ما نمی نشیند) دیدم آقای شجریان در 
حال خروج از فرودگاه هســتند. صدایشان کردم. از اتفاق روزگار 
بود. اســتاد تعجب کردند که پرواز ما نشسته است. رفتیم منزل 
مادر و پدرشــان و بســیار هم به من لطف داشتند. «در خیال» را 
هنوز سازهایش را کامل ضبط نکرده بودم. سه گاه را ضبط کرده 
بودم. نصف زمزمه هایی که کرده بودم را برایشــان گذاشتم که 
بشنوند. به نصف که رسید گفتند خاموش کن من می خوانم. از 
تیزهوشی شان کار نصفه کاره را وقتی گوش دادند متوجه شدند 
چیســت. البته نمی خواهم از کار خودم تعریف کنم. از انتخاب 
ایشــان تعریف می کنم. بعد این اعتماد پیدا شــد و قبول کردند 

آلبوم را کامل بخوانند. البته دوره ضبط آلبوم خیلی طول کشید. 
چون اواســط کار، آقای شجریان ســفرهای آمریکا داشتند. فکر 
می کنم هشت سال طول کشید تا کار منتشر شود و موقعی هم 
که کار می خواســت منتشر شود، شــرکت دل آواز را برای مدتی 
بستند. انتشــارات سروش کار را خرید و این هم یک شانس بود. 
چون آن زمان انتشارات سروش که کاری را می خرید یک آهنگ 
از آن را برای تبلیــغ از رادیو پخش می کرد. به هرحال همه چیز 
دست به دســت هم داد که آلبوم «در خیال» بیشتر جلوه کند. 
یک مجموعه دیگر  هم دادم به آقای شجریان که چند تا از آنها 
را انتخاب کردند که یکی از آنها رندان مست بود که آن هم بعد 

از هفت، هشت سال ضبط شد. 
شما چطور به گروه شهناز دعوت شدید؟  �

من خودم گروه شهناز را به سفارش استاد تأسیس کردم. 
در وب سایت رسمی شرکت دل آواز نوشته استاد شجریان  �

این گروه را تأسیس کردند. پس این صحت ندارد؟ 
این گروه در حقیقت به ســفارش ایشان بود؛ البته خود آقای 
شجریان در مقدمه آلبوم «رندان مست» توضیح دادند که گروه 

شهناز چطور تشکیل شده است. 
در همان سال های اولی که به ایران برگشته بودم، یعنی سال 
۸۴ گروه آوا دوباره تشکیل شد و من هم برای همکاری از سوی 
استاد دعوت شدم. من در حین این همکاری ها و صحبت هایش 
می دیدم خیلی علاقه دارند که گروهی بزرگ تر تشــکیل دهند. 
اعضای گروه هم خیلی فرصت شان کم بود. یکی درس می داد، 
یکی در صداوســیما بود، یکی آموزشگاه داشــت و... . آن زمان 
گروه خورشــید تشکیل شــده بود و ما اجرا می گذاشتیم. یکی از 
اجراهای ما را در فرهنگستان هنر آمدند دیدند. دستگاه نوا اجرا 
می کردیم با یک گروه ۳۰ نفره. آنجا بود که به طور جدی پیگیری 
کردند که ارکســتر دیگری تشکیل شود. با آن ترکیب ۱۴، ۱۵نفره. 
بعد کار را شــروع کردیم و نوازنده ها انتخاب شدند که اکثرشان 
جوان  و واقعا انتخاب های خوبی بودند؛ شاهو عندلیبی، رامین 
صفایی، کاوه معتمدیان و... . برخی از آنها را از طریق دانشــگاه 
شناختم و این گروه تشکیل شد. اولین اجرایمان هم رندان مست 
بود و ۱۵ شــب در وزارت کشور روی صحنه رفت. بعد آلبومش 
هم منتشــر شــد. درهمین حین استاد شــروع کردند به ساختن 
سازهای جدید که در آلبوم های بعدی از آنها استفاده شده است. 

شــما در گروه شهناز از ســازهای ابداعی استاد شجریان  �
اســتفاده می کنید. دلیل استفاده از این سازها صرفا به خاطر 
سازنده آن است یا اینکه این سازها قابلیت ها و ویژگی های 

خوبی دارند؟ 
ما آن موقع گروه شــهناز را بر اساس سازهای موجود تأسیس 
کردیم. اگر شــما آلبوم رندان مست را بشنوید، خواهید دید که از 
سازهای آقای شجریان استفاده نشــده است؛ البته استاد قبل از 
گروه شــهناز، ساز سنتور می ساختند. آقای شجریان سنتور بزرگی 
درســت کرده بود که صدای بَمی داشــت. بعد گفت این به درد 
ارکستر می خورد؟ گفتم صد درصد؛ چون ما باس کم داریم. من 
گفتم ســاز زهی در ارکســتر خیلی کم داریم. اگر بتوانید طراحی 
کنید عالی می شــود که استاد شــروع به ساختن کردند. در طول 
شکل گرفتن گروه شهناز، سازسازی استاد هم شروع شد. سازهایی 

که ایشان ساختند بیشتر برای تکمیل صدای ارکستر بوده است. 
در ســال های اخیر استاد شجریان فقط با شما کار کردند.  �

با توجه به این موضوع، تکلیف گروه شــهناز چه می شــود؟ 
درحال حاضر گروه چه کار می کند؟ 

دیگــر با چه کســی می توانیم کار کنیم؟ چــون این گروهی 
بود که برای ایشــان درســت شد. گروه شــهناز هم بدون استاد 
نمی تواند کاری کند. چون فکر می کنم مردم این دو را در کنار هم 
می خواهند. من بعید می دانم گروه شهناز بدون استاد بتواند اجرا 
داشته باشــد. مگر اینکه خواننده ای توانا در آینده در حد استاد 

پیدا شود که خیلی بعید است. 
بهترین کنسرت هایی که با گروه شهناز اجرا کردید از نظر  �

شما کدام اجراها بودند؟ 
چون گروه خیلی تمرین می کــرد، تقریبا همه جا خوب بود. 
مثــلا جاهایی کــه صدابرداری خــوب بود ارکســتر خوب اجرا 
می کرد. اگر در مورد آقای شــجریان بخواهم بگویم، شب هایی 
که حالش خوب بود و اتفاق های خوب افتاده بود و خوشــحال 
بود، عالی اجرا می کرد. واقعا بعضی از شــب ها سن وسالش را 
فراموش می کرد و انگار شــجریان جوان داشت می خواند. ولی 
یک شب در هامبورگ اجرا داشتیم مسائلی را برگزارکننده ها به 
وجود آوردند. شب بعدش استاد مریض و خسته و تب دار شدند 
و به اجبار روی صحنه آمدند. صدایشــان آماده نبود. بی بی سی 
بــدون توجه به خواســته مــا، آن بخش ها را پخــش کرد. من 

همیشه فکر می کنم عمدی در کار بوده است. 
با توجــه به جایگاه حرفه ای شــما و همکاری هایی که با  �

استاد شجریان داشتید و با توجه به نبود استاد در صحنه، الان 
برنامه ای برای جایگاه حرفه ای تان دارید؟ 

یک سری از کارها نیمه کاره مانده است. ما دو آلبوم در دست 
انتشــار و سه آلبوم نیمه تمام با اســتاد داشتیم که استاد مریض 
شــدند. من هم که کارهای هنری ام با جوان ها و گروه خورشید 

ادامه دارد. 
بعد از ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی کارهایی که از شما  �

دیده و شنیده شد، بیشتر حول وحوش  جوانان و به ویژه بانوان 
بود. دلیل این مسئله چه بود؟ 

البته من کار با جوانان را قبل از ممنوع الکاری شــروع کرده 
بودم. درواقع بعد از ممنوع الکاری این کارها بیشــتر دیده شــد. 
مثلا گروه خورشید که ســال ۸۴ تشکیل شد. همه جوان بودند. 
دلیلــش هم این بود که جوان ها با انرژی بیشــتری می آمدند و 
آن شــور جوانی و انرژی مثبــت را با خود می آوردند و من نتایج 
مثبت بسیاری گرفتم. گروه خورشید وقتی تشکیل شد هفت ماه 
تمرین داشتیم. حتی به اعضای گروه هم گفته بودم ممکن است 
اجرا و آلبومی نباشــد. در نهایت آلبــوم «فصل باران» با صدای 
آقای قربانی ضبط شــد و دلیل اینکه موفق شد فکر می کنم هم 
انــرژی جوانان و هم به خاطر حمایت مدیرانی بود که دلســوز 
بودند. اواخر دوره اصلاحات بود. یکی از آن مدیران آقای مسعود 
شــاهی، مســئول بنیاد رودکی تالار وحدت، بودند که با حمایت 
ایشان توانستیم چند شب اجرا بگذاریم. درواقع کار ما را خریدند 
و دیگری آقای صالحی که رئیس کاخ نیاوران بودند. ایشان محل 
تمریــن در اختیار ما قرار دادند. چون با این گروه ۳۰نفره هیچ جا 

نمی شــد تمرین کرد. این دو نفر باعث شــدند گروه خورشید در 
سال اول ۱۵ کنســرت اجرا کند. چند فستیوال به چین و فرانسه 
برود. در کل گروه خیلی فعال بود. ولی از وقتی گروه آوا و شهناز 
هم تشکیل شد، فعالیت های من بین این گروه ها تقسیم شد. کار 

گروه خورشید هم تا همین دو سال پیش ادامه داشت. 
قبــل از اینکه ایــن اتفاقات بیفتــد، من کارهایــی با برخي 
خواننده ها اجرا کرده بودم که اجراهای خصوصی بود و بعدها 

در فضای مجازی پخش شد. 
همان اجرائی که گفتند در حضور وزیر ارشاد بوده است؟  �

این کاملا دروغ و شایعه بود. یک نفر این را پخش کرد. وگرنه 
در اجراهای ما هیچ وقت وزیر ارشاد حضور نداشته اند. ولی فکر 
می کنم همان آهنگ خوشه چین هم بازخورد خوبی داشت. بعد 
که گروه ماه بانو را تشــکیل دادم، همه نوازنده ها خانم بودند. ما 
می خواستیم در تالار وحدت برای بانوان اجرا داشته باشیم؛ البته 
بدون حضور من. همه بچه هــا تمرین کرده بودند و حتی فیلم 
خواستند از تمرین، فیلم هم دادیم. آخر هم نه تنها تالار وحدت 
را ندادند، مجوز هم ندادند. درحالی که گروه بانوان، خیلی اجرا 
دارند و مشــکلی هم ندارند. نفهمیدیم چه کسی نگذاشت که 
بچه ها اجرا داشته باشند. بعد که اجازه اجرا ندادند، ما تصمیم 
گرفتیم ضبط را تصویری کنیم تا به یادگار بماند. سه قطعه ضبط 
کردیم. اولین کار که منتشــر شد، داســتان شروع شد.  من واقعا 
نمی دانســتم یک کار تصویری این قدر دردسرساز می شود. شاید 

اگر می دانستم از این کار منصرف می شدم. 
متأســفانه خــط قرمــز را معین نکــرده بودنــد و هرکس 
می توانســت کلیپ بگذارد؛ از این دســت هم زیاد بودند. کلیپ 
ما زیاد دیده شــد. وگرنه کار ما با گروه های دیگر فرقی نمی کرد. 
چند سال پیش هم خواستیم دوباره تمرین کنیم که اجرا داشته 
باشــیم، جوابی که ارشاد داد این بود که می توانید به شرطی که 
اسم ماه بانو را بردارید. خب مگر می شود نام گروه را عوض کرد. 
این برند ماه بانو بود و همین موضوع باعث شد زحمت هایی که 

بچه ها کشیده بودند هدر برود. 
 به عنوان آهنگ سازی که با استاد شجریان کار می کردید  �

و در سطوح بالا آهنگ سازی می کردید، الان که برای جوانان 
داریــد کار می کنید و آهنگ می ســازید، تکلیف آن دســت 

آهنگ های سطح بالا چه خواهد شد؟ 
من که کار خودم را می کنم. با شــاگردان اســتاد یا با کسان 
دیگر. یکی، دو تا خواننده پیدا کردم که کارشــان خوب اســت. 
هیچ کدامشان آقای شجریان نمی شــوند ولی بالاخره نمی توان 
از فعالیت دست برداشــت. من خیلی از کارهایی که ساختم و 
خواننده ها اجرا کردند را می شــنوم و برایم راضی کننده نیستند؛ 
ولی وقتی آقای شجریان می خواند یک بُعد دیگری پیدا می کند. 
کارهایی که ضبط کردم زمان دیگری اگر خواننده دیگری پیدا شد 
دوباره اجرا می کنم. تنها چیزی که این وسط اتفاق افتاد، دو کار 
با آقای قربانی و معتمدی بود که الحق خوب خواندند. درست 
است آقای شجریان نیستند؛ ولی خوب بودند. ولی بعضی آلبوم 

با بعضی خواننده ها ضبط کردم که اصلا دوست ندارم و منتظر 
فرصت هستم که خواننده ای پیدا کنم و دوباره ضبط کنم. 

درمورد گروه هایی که تشکیل دادید، گروه خورشید، گروه  �
ماه  و ماه بانو کدام گروه فعالیت بیشتر و منسجم تری داشته اند 
و چرا با وجودی که در گروه شهناز بودید، باز هم گروه تشکیل 

دادید؟ آیا این به روحیه جوان سالاری شما برمی گردد؟ 
صد درصد. اعضای گروه خورشید وقتی سر جشنواره دعوت 
شــدند، همه در دو، سه روز جمع شدند و یک ماه فشرده تمرین 
کردند. من دیدم این پتانسیل را دارند و هر وقت کار باشد، هستند. 
من آن زمان فکر می کردم با این همه تمرین به بچه ها نفری ۸۰۰ 
هزار تومان می توانم بدهم؛ ولی خب جشنواره حق ما را خورد؛ 
حتــی مبلغ قرارداد را هم به ما ندادنــد. وقتی دیدم آن مبلغی 
که توافق کرده بودیم ندادند، هرچه بود را به طور مســاوی بین 
بچه ها تقسیم کردم. حتی آقای شفیعی که خواننده ای کهنه کار 
پیش کسوت بود یا آقای اشــکان که جوان بود، همه یک  اندازه 
گرفتند. خودم نه پول آهنگ ســازی و نه پول سرپرستی گرفتم. 
بعدها شنیدم مبالغ خیلی درشت به بعضی گروه ها دادند. خب 
من ممنوع الکار بودم و اینها گفتند این کنســرت را اجرا کنید که 
شاید ممنوع الکاری تان برطرف شــود. همه این کارها را کردیم؛ 
ولی بســیار پشــیمانم که چرا به این دعوت جواب مثبت دادم. 
یک جشــنواره که بودجه دارد بهترین جایی  اســت که می تواند 
به نســل جوان کمک کند. قدیم این طور بود که جشــنواره ها با 
گروه های موسیقی جوان ناشناخته قراردادهای خوب می بستند. 
امیدی ایجاد می کرد در دل جوان ها. ولی متأســفانه این را هم 

خراب کردند. 
در حوزه موسیقی محلی هم تا به حال فعالیت یا کنسرتی  �

داشته اید. 
کنسرت در سنگســر داشته ام؛ ولی موســیقی محلی نبوده 
است. ولی رئیس صداوسیمای سابق سمنان بسیار فرهنگی بود. 
تنها صداوسیمایی بود که با من راحت کار کرد. ایشان گفتند شما 
که سنگسری هستید یک سری آهنگ های فولکلور را تنظیم کنید 
و ما از صداوســیما پخش کنیم. امکانات در اختیار ما گذاشت و 
من چهــار تا از این آهنگ ها را تنظیم کردم، ضبط شــد و کلیپ 
درســت کردند و واقعا همکاری کردند. وقتی ایشان رفتند همه 

اینها هم تعطیل شد. 
برخی منتقدان، کیفیت برخــی کارهایی را که با بانوان یا  �

جوانان ضبط کرده اید در ســطح کارهای شما نمی دانند. فکر 
می کنید دلیل این مسئله چیست؟ 

بســتگی به کار خواننده دارد. ممکن است خواننده آن کار را 
خوب نخوانده باشد. امروزه واقعا دشوار شده که آلبومی سنتی 
تهیــه و وارد بازار کرد. چون این قدر شــرکت ها آهنگ های پاپ 
منتشر می کنند که اصلا کســی کار سنتی نمی شنود. به معنای 
واقعــی کار را با ضــرر باید فروخت. بعضــی از این خواننده ها 
هســتند که یا با بودجه شخصی یا با اسپانسر کار ضبط می کنند 
و می فروشــند و طبعا خودشــان هم خواننده می شوند. دو،سه 

مورد این طور داشتم. در عمل و سر ضبط من متوجه می شوم که 
خواننده توانایی خواندن این کار را ندارد. چون من وقتی آهنگ را 
می سازم که نمی دانم سطح کار خواننده در چه سطحی است. 
آن آهنگ را اگر کسی خوب بخواند جلوه می کند. یکی بد بخواند 
ممکن اســت کار نابود شــود و وقتی این قرارداد را بستم و کار 
را تمــام کردم از کار ناراضی بودم. دو،ســه تا از کارهایم این طور 
بودند. برای همین هم اخیرا دیگر با کســانی که نمی شــناختم 
آلبوم ضبط نکردم. در این دو،سه سال برای آلبوم مراجعه بانوان 
خیلی بیشــتر بود و با وجود اینکه با هزینه ضبط آلبوم می شود 
یک ســال زندگی کرد؛ ولی من دیگر آلبوم قبول نمی کنم. چون 
آلبوم در پروسه ضبط تا انتشارش آدم را درگیر می کند. خواننده 
هم درواقع سولیســت است در موسیقی و اگر از پس آن برنیاید 
و نتواند بخواند، کار خراب می شود. برای همین این دو،سه سال 
اخیر هرکس آلبوم خواســته من یک تک آهنگ با او ضبط کردم. 

تعداد زیادی به این صورت ضبط شده است. 
برای کار با جوانان چه مســائل و نکاتــی را مدنظر قرار  �

می دهید؟ مثلا زمانی که مهدیه محمدخانی به تور اروپا دعوت 
شــد یا خوانندگان دیگری همچون سحر محمدی که در کنار 

شما دیده شدند، چه ویژگی هایی داشتند؟ 
مهدیــه محمدخانی یکی از بانوانی بود که ســفارش آلبوم 
بــه بنده داد؛ یعنی دومین ســفارش برای یــک خواننده خانم، 
ایشان بود. کار ایشان هشــت ماه تا یک سال طول کشید. ایشان 
هم تجربه نداشــت و اتفاق می افتاد یک ماه مشغول ضبط یک 
قطعه بود. در طول ضبط آلبوم یک پیشــنهاد تور کنســرت شد 
و ما برای اولین بار می خواســتیم با خواننــده خانم در اروپا اجرا 
داشته باشــیم. در حقیقت ما ایشان را دعوت نکردیم، ایشان در 
جریــان کار ما بودند؛ چون در زمان ضبط آلبوم شــان این اتفاق 
افتاد. شــاید اگر آن زمان با کس دیگری مشغول ضبط بودیم با 
ایشــان می رفتیم تور. بعدها ســحر محمدی را در منزل یکی از 
دوســتان هنرمندم دیدم. صدایش متفاوت بود. من دیدم امروزه 
دیگر کســی صدای جیغ زدن یا صدای بالا را دوست ندارد. دیدم 
صدای ســحر محمدی ملایمت بیشتری دارد و جنس صدایش 
متفاوت اســت که این باعث شــد من از ایشان دعوت کنم بیاید 
گروه ماه بانو. خیلی خواننده های دیگر هم هستند. ولی به ندرت 

موفق می شوند. 
فکر می کنید دلیل آن چیست؟  �

علت اصلی اش کلاس های آوازی است که بی رویه مثل قارچ 
در تمام ایران روییده اســت. خیلی ها که تدریس می کنند اصلا 
صلاحیت تدریس ندارند. نه تنها آواز، بلکه در ساز هم همین طور 
است؛ مثلا کسی را می بینیم که سال ها کلاس ساز رفته و تار زده 
است؛ ولی شیوه گذاشتن دستش غلط است. در مورد خوانندگی 
هم همین طور اســت. چون آواز ما شیوه تدریس منسجم ندارد، 
هر معلمی هر طور دلش می خواهد درس می دهد و این باعث 
می شود خواننده ها موفق نشــوند. خواننده ها بعد از چند سال 
ردیف کارکــردن می خواهند بخواننــد و می بینیم هیچ چیز بلد 

نیستند. بلدند ردیف را بخوانند ولی در همان حد مانده اند. چهار 
تا تصنیف قدیمی و چهارتا ضربی خوب بلد نیســتند. ریتم شان 

ضعیف است. کوک شان مشکل دارد. 
با توجه به اینکه با جوانان خواننده بســیاری کار کرده و  �

ضبط داشته اید و طبیعتا از نظر شما ایرادات بسیاری به آنها 
وارد اســت و با توجه به اینکه گفتید به خواننده های جوان 
امیدی ندارید، از نظر شــما خوانندگان جوان چه مراحلی را 
برای آموزش طی کنند که بتوان به کارشان در آینده امیدوار 

بود؟ 
 (با خنده) چه خوب یادتان هست. الان کمی نظرم برگشته 
اســت. در نسل جوان امروز چند کار شــنیده ام و خیلی امیدوار 
شد ه ام؛ ولی در عمل باید دید چقدر پیشرفت کرده اند. چون وقتی 
خواننده را روی صحنه یا اســتودیو می بریم، تازه توانایی هایش 
را نشــان می دهــد. در تمرین یا میهمانی خانوادگی مشــخص 
نمی شود؛ ولی در استودیو، مو را از ماست می شود بیرون کشید. 
وقتی خواننده ای یک تصنیف را چند روز طول می کشد بخواند، 
مشــخص است این خواننده ضعیف است. وگرنه چرا باید آقای 
مسعودی ۸۰ساله که با سیســتم قدیم کار کرده است، با خیال 
راحت بیاید کل آلبوم را یک روزه بخواند؛ اتفاقی که سال هاست 
نیفتاده، آن هم با این سن وسال. ولی این سیستمی که قدیم امثال 
ایشان کار می کردند درست بوده است. ایشان خواننده ای بودند 
که زنــده اجرا کردند و روی کــوک کار می کردند؛ حتی تحریرها 
را جداجــدا کار می کردند. الان سیســتم تدریس، مشــکل دارد 
که خواننده خوب نیامده؛ وگرنه حتما خواننده خوب داشــتیم؛ 
ولی هــدر رفته اند. گاهی هم در این فضــای مجازی صداهایی 

می شنویم که واقعا لذت می بریم. 
 شما به عنوان یک آهنگ ســاز چه دوره هایی را پیشنهاد  �

می کنید؟ 
مــن ردیف را به آن شــکلی که در کلاس هــا مطلب اصلی 
می بینند، مهم نمی بینم. چیزی که به عنوان ردیف برای ما مانده 
اســت یک سیستم مدون و  تروتمیز نیســت. ردیف آقای کریمی 
است که اگر کسی فقط با آن کار کند حتما فالش خوان می شود. 
چــون کریمی فقط به عنوان نمونه خوانده. آن نمونه را باید یک 
خواننده دیگر با کیفیت و احساس بهتر می خواند. مطالب آوازی، 
بیشتر درس است. خود خواننده باید جست وجوگر باشد و روی 
آوازهای اســتادان  قدیم کار کند این خواننده موفق می شــود. 
چون در چارچوب بسته ردیف نیست. ولی بعضی مواقع کسانی 
هستند که ســال ها کلاس می روند ولی وقتی صدای آوازشان را 
گــوش می دهیم، دو خط که می خواننــد دیگر نمی توان تحمل 
کرد. با اینکه درســت می خوانند ولــی یک مبحث اصلی را بلد 
نیســتند و آن هم نحــوه ارائه صدا با کیفیت عالی اســت. مثل 

تارنوازی که بلد است تار بزند ولی تارش بدصداست. 
من فکر می کنم چند تا نکته است که قدیم امثال استاد بنان 
تمرین می کردند. ســلفژ، ریتم و با ساز کارکردن برای کوک شدن 
صــدا. کارهای قدما را کار می کردند؛  کارهایی که ارزش   ســازی 
و آوازی داشــته است. فکر می کنم یک نسلی به این موارد اصلا 
توجه نکردند و فقط ردیف آوازی یاد گرفتند و خواننده شــدند. 
بعــد که در اســتودیو برای ضبــط حضور می یابنــد آواز خوب 
می خوانند ولی نمی توانند تصنیــف بخوانند. کجای دنیا نصف 
کار را یــاد می گیرند؟ مثل اینکه نوازنده آوازی، بلد باشــد بنوازد 
ولی نتواند پیش درآمد چهارمضراب بزند. این ضعف است و اکثر 

خواننده ها مشکل ریتم دارند؛ حتی استادها. 
 قبول دارید که پخش  شدن کلیپ های گروه ماه بانو نقطه  �

عطفی شد برای فعالیت بقیه بانوان که راحت تر فعالیت کنند 
و در فضای مجازی دیده شوند؟ یا شما همانند برخی دیگر از 
استادان مثلا پری ملکی  پخش شــدن این  دست کلیپ ها را 

باعث به عقب  برگرداندن موسیقی بانوان می دانید؟ 
مــن فکــر می کنــم ایــن کار مثبت بــود. چــون همین  که 
موسیقی ای تولید شد که مبتذل نبود و بانوان اجرا کردند و مورد 
توجه مردم قرار گرفت، عالی بود. در شرایط امروزی گوش مردم 
به شنیدن موســیقی باکیفیت عادت نکرده است. دلیل آن هم 
آهنگ های عجیب و غریبی است که از صداوسیما پخش می شود 
و به طور طبیعی سلیقه موسیقی افت کرده و حافظه شنیداری 
ضعیف شده است. من تنها چیزی که از این کارها دوست دارم، 
نه بــه خاطر صدای خانم ها یا اجــرای خانم ها، بلکه به خاطر 
این  اســت  آهنگی را که مبتذل نیست و کاملا ایرانی است مردم 
شنیدند و استقبال کردند. من خوشحالم  عموم مردم عادی که 
حاضر نبودند موسیقی ایرانی گوش بدهند خیلی استقبال کردند. 
این برای من موفقیت بود؛  همانی که در شعر خانم ژاله هست. 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست؛ 
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود؛ 

صحنه پیوسته به جاست؛ 
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد... 

همین که مردم به یاد ســپردند بســیار باارزش است. اصلا 
نمی خواهم مقایســه کنم با آثار بزرگانی مانند حافظ و سعدی 
که قرن ها ماندگار شــده است. شــاید هم قرن ها ماندگار شود. 
انتخاب مردم و اینکه در ذهن شان مانده بزرگ ترین پاداش است. 
حالا هرکس اینجا بگوید موســیقی را به عقب برده یا جلو، شما 
هرکدام را دوســت دارید ببرید جلو. موسیقی بانوان یا موسیقی 
آقایان نداریم. موسیقی یک چیز است، فقط مجریانش فرق دارد. 
وقتی خانم اجرا می کند یک کیفیت دارد، وقتی آقا اجرا می کند 
کیفیت دیگر. مثل دو ســاز مختلف هستند. دو جنس متفاوت و 
شنیدن هرکدام لذت خاص خودش را دارد. طبیعی است که این 
۵۰ درصد صدا در ایران شــنیده نشده  و به هرحال صدای بانوان 
هــم زیبایی های خــودش را دارد و مردم ایران شــنیدن صدای 

بانوان را دوست دارند. 
 یعنی شــما اطلاعی از قوانین ارشــاد درباره ممنوعیت  �

صدای بانوان نداشتید؟ 
اطلاعی که من داشــتم به این صورت بــود که یک- مجوز 
ســی دی نخواهند داشت. یعنی ســی دی را رسمی نمی توانند 
منتشــر کنند. ولی نگفتند غیررســمی هــم نمی توانید پخش 
کنید. دو- در کنســرت ها نمی توانند تک خوانی کنند. ولی کار ما 
که کنســرت یا آلبوم نبــوده. کار را در فضای بین المللی مجازی 
گذاشــتیم که هرکسی دوست داشت بشــنود. من طبق قوانین 
جمهوری اســلامی رفتار کردم و فکر نمی کنم کار غیرقانونی ای 
کرده باشــم. اگر  بندی می گذاشــتند که کلیپ و تک آهنگ هم 

نمی توانید پخش کنید من این کار را نمی کردم. من فکر می کنم 
یک جریانی راه افتاد که خیلی از این کلیپ اســتقبال شد. حتی 
من در یك جایي گفتم خــب این همه کلیپ، چرا کلیپ ماه بانو 

دردسرساز شده؟ 
 چرا پس از ۲۰ ســال به ایران بازگشتید و آیا دوباره قصد  �

بازگشت به کشور آلمان را دارید؟ 
مــن از روزی که به آلمان رفتم به اهدافی که می خواســتم 
نرســیدم. دانشــگاه هم پذیرش گرفتم یک ترم هــم رفتم ولی 
رشته ای که می خواســتم آنجا نبود. ســال های اول و دوم یک 
مقــدار فعالیت های کنســرتی کردم. بعد دیدم جــای من آنجا 
نیست و تنها دلیلی که آنجا زمین گیر و ماندگارم کرد دو فرزندم 
بودنــد که آنجا به دنیــا آمده بودند. با خــودم می گفتم من راه 
دیگری ندارم. مگر اینکه گاه گاهی برای ســفر بــه ایران بروم و 
کارهایم را ضبط کنم. یکی، دو ســال گذشت دیدم نمی توانم و 
این فعالیت ها برایم کم است. یک گروه درست کردم به نام گروه 
نوا. نوازنده حرفه ای خیلی کم بود. آقای حســینی که چند ماه 
پیش فوت کردند نوازنده گروه شــیدا بودند که ایشــان را دعوت 
کرده بودم. چند دوره با آقای متبســم کار کردیم. ســه،چهار تا 
حرفه ای و ســه،چهار تا آماتور و چند سال کار کردیم و مرکز نوا 
را تأسیس کردیم. خوشبختانه آلمان به مراکز فرهنگی - هنری 
بودجه و امکانات می داد که بتوانند فعالیت کنند. به دلیل اینکه 
بچه هــای خارجی که بــرای زندگی می آیند، بــه جای اینکه به 
خلاف کشیده شــوند، وارد محیط های فرهنگی خودشان شوند 
و احساس کمبود نکنند. ما این مرکز فرهنگی - هنری را ۱۱ سال 
داشــتیم. دیگر من برنامه ام این بود که هروقت فرزندانم بزرگ 
شــدند من برگردم ایران. دخترم که بسیار تیزهوش است این را 
فهمیده بود که من منتظرم بزرگ شوند و من برگردم ایران. یک بار 
در ۱۶سالگی گفت: «من می دانم تو دوست  داری برگردی ایران. 
از همین فردا هم برگردی من با تو می آیم». از روزی که ایشــان 
گفت تا روزی که آمدیم ایران یک ماه طول کشید. استارت اصلی 
را دخترم زد. ولی هیچ وقت دوســت نداشتم آنجا بمانم. چون 
بعد از ســال ها از مســائل فرهنگی ام دور ماندم متنها فرقی که 
من با بقیه داشتم، این بود که سال هایی که آنجا درس می دادم، 
بیشتر شاگردهایم ایرانی بودند. البته شاگردان آلمانی هم داشتم. 
محیط هایــی که بودم ایرانی بودند. همین مرکز نوا که درســت 
کرده بودیم، همیشــه با ایرانی ها در ارتباط بودیم. من چیزی جز 
فضای ایرانی در آنجا نداشتم. یادم است اولین کاری که با آقای 
ســراج کار کردم، گفت جالب است با اینکه سال ها ایران نبودید 
ولی کارهایتان رنگ وبوی ایرانی دارد. گفتم عجیب نیست چون 

من آنجا برای خودم یک ایران کوچک درست کرده بودم. 
 همین طور اســت. سال های بســیاری در اروپا بودید   و  �

کارهایی که از شما شنیدیم کاملا حس وحال ایرانی داشتند. 
مثل همین آلبوم «شهرآشنایی» که گفتید. ولی به جوان های 

هنرمند ایرانی توصیه کردید از وطن خارج نشوند. چرا؟ 
من نظرم این است کســی که بی هدف برود، وقتش را تلف 
کرده اســت. من آنجا می دیدم بچه های جــوان می آیند و تلف  
و ســرگردان می شــوند. دولت آلمان هم که قوانین خودش را 
دارد. یک مســتمری ماهانه می دهد و جوان ها هم مستمری را 
می گیرند و تفریح می کنند؛ بدون هیچ برنامه ای. اگر جوانان برای 
ادامه تحصیل یا هدفی بروند تشــویق هــم می کنم. من فکری 
داشــتم برای رفتن. ولی وقتی عملی نشد باید زود برمی گشتم. 
نباید ســرم را با چهار تا کلاس و چهار تا کنسرت گرم می کردم. 
چــون در بهترین دوره کاری ام آلمان بــودم. آن دوره ای که من 
نبودم، برد موســیقی ایرانی خیلی زیاد بود. آن زمان اگر برگشته 
بودم، الان در جایگاه بهتری بودم. من در این ۱۲ســالی که ایران 
هستم ۱۵ تا آلبوم ضبط کردم. کنسرت ها به کنار. اگر این سال ها 

را آنجا بودم شاید سه تا آلبوم هم ضبط نمی کردم. 
خیلی فرق می کند که فرد در محیط باشــد و با افراد هنرمند 
ارتباط داشــته باشد. من در آن سال ها برای اینکه ارتباطم حفظ 
شــود، از نوازنده ها دعوت می کردم که به کنسرت بیایند. یکی از 
آنها جمشید عندلیبی بود که سالی سه،چهار بار می آمد. یعنی 

ســعی می کردم ارتباطاتم را داشــته باشــم. چند بار گروه ها را 
دعوت کردم مثل گروه کامکارها و کنســرت برگزار کردیم. آنجا 
وقتی در محیط نیســتی خیلی چیزها را از دست می دهی. برای 

همین دوست ندارم کسی مثل من سرگردان شود. 
 با توجه به حضور ۲۰ ســاله شــما در آلمان، آیا موسیقی  �

غربی هم گوش می دهید؟ 
بلــه، صد درصد گوش می دهم. البته به آلمان رفتنم مربوط 
نمی شــود. قبل از آن هم گوش می دادم. در دوره دبیرستان در 
سمنان دبیر زبان ما (آقای کفامنش) هفته ای یک بار گرام برقی  و 
کارهای خوب کلاسیک را می آورد و می گفت یک ساعت به جای 
درس، موسیقی گوش دهید. من شور امیراُف را آنجا شنیدم. اگر 
این معلم این صفحه را نمی آورد من نمی شــناختمش. یکی از 
کسانی که سیر فکری من را متحول کرد، آقای کفامنش بود. بعد 
با ارکستر آشنا شدم. کار امیراُف یک کار نیمه شرقی نیمه کلاسیک 
بود. خیلی خوب ارتباط برقرار کردم. کنسرت های خوب کلاسیک 
رفتــم. الان هم در آهنگ ســازی اســتفاده می کنــم و برخی از 

شیوه های آن در موسیقی ایرانی کاربرد دارد. 
 همواره نگران موســیقی ایرانی و اتحادنداشــتن اهالی  �

موســیقی هســتید. حتی در مصاحبه ای هم گفتــه بودید 
موزیســین ها به خونم تشنه اند. به نوبه خود چه قدمی برای 

همدلی و اتحاد در عرصه موسیقی برداشته اید؟ 
مــن اگر چیزی دراین باره  گفتــم در وهله اول علت اصلی را 
شــرایط کنونی می دانم که نوازنده ها رابطه هایشان این طور شده 
اســت. هرکس به طریقی بایــد زندگــی  اش را بگرداند. به طور 

مثال آهنگ ســاز از راه آهنگ ســازی نمی تواند گذران زندگی کند 
چون کســی حمایتش نمی کند؛ مجبور اســت پنج روز در هفته 
در آموزشــگاه درس بدهد و بیشــتر هفته به آموزش بگذرد که 
خیلی فرسایشــی اســت. کار تدریس حد و  انــدازه دارد و چون 
شــرایط مناسب نیست هرکســی می خواهد آن یکی را کنار بزند 
و خودش بالا بیاید. در این شــرایط هرکس می خواهد گلیم خود 
را از آب بیرون بکشــد و همین باعث می شود که رابطه عاطفی 
خوبی برقرار نباشــد. روی صحنه ســرمان را می اندازیم پایین و 
همــه اخم می کنیم و یکدیگر را نگاه هــم نمی کنیم یا خیلی ها 
مصنوعی لبخندهایی به هم می زنند. برخی نوازنده های ما بیشتر 
در این فکر هستند که چقدر قرار است پول بگیرند. یا زودتر تمام 
شود بروند ســر کارشــان. یعنی آن لحظات را به عنوان لحظات 
خوب زندگی شــان در نظــر نمی گیرند؛ به خصــوص  آنهایی که 
کارمند هنری هستند یا نوازنده ارکستر. مثلا باید ۱۰ اجرا را انجام 
بدهند وگرنه حقوقشــان قطع می شود. آن نوازنده، دیگر لذتی از 
موسیقی ای که اجرا می کند نمی برد و حتی شنونده هم این قضیه 
را حس می کند. اگر واقعا مراکزی در ایران تأســیس می شد مثل 
شــهرداری آلمان که هر شهری ارکستر و گروه کر خود را داشت 
و بودجه ای برای موســیقی در نظر گرفته می شــد، بسیار عالی 
می شد. در ایران هیچ بودجه ای به نام موسیقی وجود ندارد. مثلا 
در فرهنگستان هنر ارکستری که داشتیم بودجه ای که برای تمرین 
خرج می شــد را به عنوان «جلسه شــعر و حافظ و عرفان» بود. 
چون اگر عنوان موســیقی قید شود، هیچ بودجه ای به آن تعلق 
نمی گیرد. درنهایت باید با هم رفاقت داشته باشیم. این مهم ترین 
مسئله است. من به شــخصه رفاقت با اعضای گروه چاووش یا 
دوستان دوره جوانی یا موزیسین هایی که هم دوره بودیم و کسانی 
که پیش کســوت تر بودند را حفظ کرده ام. مثلا با استاد منظمی یا 
تعدادی دیگر از گروه شــیدا و اعضای کامکارها ارتباط دارم. این 

رابطه ها که حفظ شود، همدلی هم به وجود می آید. 
 شاید همین مسئله باعث پایدارماندن گروه های موسیقی  �

هم باشد. 
بله، خیلی شــنیدم در ایران گروه تشــکیل می شــود؛ ولی از 
هم می پاشــد. علت اول آن هم حمایت نشــدن از طرف دولت 
اســت. اگر گروه ها حمایت شــوند و بدون دردســر اجرا داشته 
باشــند، ماندگار می شوند. یکی دیگر از مشکلات بزرگ موسیقی 
ما، گرفتن مجوز اســت. هیچ جای دنیا حتی در عقب افتاده ترین 
کشــورها هم برای موســیقی مجوز نمی گیرند. مجــوز به این 
دلیل طرح شد که موسیقی مبتذل منتشر نشود. ولی الان انواع 
موســیقی هایی که کیفیت ندارند مجــوز می گیرند ولی کارهای 
باکیفیت مثلا استاد شجریان مجوز نمی گیرد. وقتی گرفتن مجوز 

این قدر سخت می شود گروه ها می پاشند. 
 اســتاد شــجریان کارگاهی برگزار  و شــاگردانی تربیت  �

کردند و حتی شــنیدیم  این خواننده ها را به آهنگ ســازانی 
که می شــناختند، معرفی هم  کرده اند. این کار تأثیر بسزایی 
در شناســاندن جوانان حرفه ای به جامعه داشــت.  شــما 
برنامه ای مشابه کار استاد شجریان برای آموزش نوازندگان 

و آهنگ سازان ندارید؟ 
مــن در ایــن دوره بــه صــورت معلــق در ایران بــودم و 
ممنوع الکاری من تازه تمام شــده و هــر کاری هم که بخواهم 
انجام دهم باید مجوز داشــته باشد و باید به صورت قانونی کار 
کنیــم؛ هنوز برنامه ای ندارم. از وقتی هم که ممنوع الخروجی ام 
رفع شــد رفتم سفر و حتی کلاس هایم را تعطیل کردم. الان هم 
برای آموزش هیچ برنامه ای ندارم. چون باید یک مرکز موسیقی 
درست شــود. وقتی که تصمیم بگیرم ایران بمانم دوست دارم 
مرکزی باشــد که کلاس های آموزشی داشــته باشد و جلسات 

دیدار باشد. همه اینها منوط به ماندن من در ایران است. 
 پس هنوز تصمیم نهایی تان را برای ماندن نگرفته اید؟  �

نه هنوز. اگر بگذارند کار کنم ایران می مانم. 
 ناصر مســعودی که یکی از قدیمی تریــن خواننده های  �

اشعار گیلکی است پس از حدود ۲۰ ســال سکوت، با آلبوم 
«حالا چرا» با تنظیم شما به عرصه موسیقی بازگشت. درباره 

این آلبوم اگر توضیحی دارید،  بفرمایید. 
تجربــه خیلی خوبی بود. ما یک شــناخت مختصری از هم 
داشتیم. ایشــان در برنامه گلها آواز می خواندند و فقط خواننده 
گیلک نیستند و فارسی هم می خواندند. استادان آن دوره با ایشان 
ســاز زده اند. چند باری که حضوری با هــم صحبت می کردیم 
متوجه شــدم ۲۰،  ۳۰ ســال پیش آهنگ هایی روی شــعرهای 
فارســی ساخته بودند و مانده است. وقتی کارهایشان را شنیدم، 
دیدم چقدر لطیف و روان و زیباست. در حقیقت لطف کردند و به 
من اعتماد کردند که من آنها را تنظیم کنم و از دوره ای که بیشتر 
نزدیک شــدیم و با اینکه از نظر سنی با هم فاصله داشتیم رفیق 
شدیم و من درواقع مرید ایشان شدم؛ کسی که از نظر شخصیتی 
برای من قابل احترام اســت. این کارها را با عشق و علاقه شروع 
کردم. ســال گذشته وقتی کار تمام شــد، مدتی درگیر شرکت ها 
بودیم. الان شــرکت ها دیگر از کارهای سنتی استقبال نمی کنند. 
چون سودی که از پاپ درمی آورند خیلی بیشتر است. فقط یکی، 
دو خواننده ســنتی هست که سود زیاد دارد؛ وگرنه با بقیه دیگر 
کار نمی کننــد و باید تمام هزینه هــا را خودمان تقبل می کردیم 
که این کار را هم کردیم. تجربه بســیار مثبتی بود. ایشــان با این 
سن وسال، یک روزه همه کارها را خواندند و رفتند. این موضوع را 
مخصوصا می گویم که خواننده های جوان توجه کنند. طوری کار 
کنند که وقتی به اســتودیو می آیند،  بتوانند خوب ضبط کنند. نه 
اینکه به امید برنامه های کامپیوتری و ملوداین باشند. مشخصه 
دیگــری که در آقای مســعودی برای من خیلی جــذاب بود و 
من را یاد آقای شــجریان انداخــت، این بود که در کار تنظیم من 
کوچک ترین دخالتی نداشتند. با اینکه من دوست داشتم که اگر 
جایی از کار را دوست ندارند، عوض کنم؛ ولی صد  درصد اعتماد 
کردند؛ مثلا در آلبوم «در خیال» آقای شــجریان یک نت جابه جا 
نکردنــد و دقیقا همان چیزی که من زمزمه کــرده بودم از نظر 
ســاختمان ملودی خواندند؛ با کیفیت خیلی بهتر. این تجربه را 
من در کار آقای مسعودی و آقای شجریان دیدم. به این دلیل که 

اعتمادبه نفس دارند و نیازی نمی بینند دخالتی کنند. 
 سخن آخر.  �

من به عنوان یک موزیسین دوست دارم بگویم یکی از امیدها 
و آرزوهایم این اســت که روزی بگویند موسیقی نیازی به مجوز 

ندارد. 
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من همان سال ها که در آلمان بودم استاد شجریان 
سالی سه، چهار بار به آلمان می آمدند و عموما در 

منزل آقای بهشتی که از دوستان  خوبشان بودند ساکن 
می شدند. آقای بهشتی هم ما را خبر می کردند. شب ها 
همه دور هم بودیم و استاد شجریان آواز می خواندند و 
من با ایشان ساز می زدم. البته برای من سخت بود که 

جواب آواز استاد شجریان را بدهم؛ ولی آقای شجریان 
خیلی تشویقم می کرد

من ردیف را به آن شکلی که 
در کلاس ها مطلب اصلی می بینند، مهم نمی بینم. 
چیزی که به عنوان ردیف برای ما مانده است یک 

سیستم مدون و  تروتمیز نیست. ردیف آقای کریمی 
است که اگر کسی فقط با آن کار کند حتما فالش خوان 
می شود. چون کریمی فقط به عنوان نمونه خوانده. آن 

نمونه را باید یک خواننده دیگر با کیفیت 
و احساس بهتر می خواند

على مسعودى نیا حمید فرید

مجید درخشانی، نوازنده تار و آهنگ ساز
کاش روزی بگویند موسیقی

 سارا شعاعی نیازی به مجوز ندارد


